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پس از ترور نافرجام دونالد ترامپ و 
بازپخــش فیلم های مربوطه، چیزی که 
توجه من را به عنوان کســی که سال ها 
رویدادهای سیاســی، ورزشی و هنری را 
از دریچــه دوربین رصــد کرده ام، جلب 
کــرد و از آن لــذت بــردم، آزادی عمل 
عکاســان خبری حاضر در صحنه بود. 
این عکاسان بدون هیچ گونه محدودیت 
و مزاحمتی از طرف نیروهای حفاظتی 
بــه کار خــود پرداختنــد و نتیجــه آن، 
عکس هــای بی نظیری بود که منتشــر 
شــد. این تصاویــر نه تنهــا لحظه های 
حســاس و تاریخی را ثبت کردند، بلکه 
به مردم جهــان نگاهی واقعی از آنچه 
اتفاق افتاده بود، ارائــه دادند و جلوی 
گمانه زنی هــای  و  شــایعات  پخــش 
بیشــتر را گرفتند. اما در ایران، نگاه های 
فراوان  محدودیت های  و  غیر تخصصی 
و گاه غیرضــروری کــه برای عکاســان 
خبری در چنین مواردی و حتی مواردی 
کوچک تــر و پیش پا افتاده تر وجود دارد، 
باعث می شــود که این حرفــه مهم با 
چالش های جدی مواجه شود و بخشی 
از تاریخ ثبت نشــود و ناگفتــه بماند و 
برخورد با عکاسان خبری چنان انتظامی 
می شــود که گویی ما خودی نیستیم و 
حضورمــان منافی امنیت ملی اســت! 
این نــگاه محدودکننــده نه تنها مانع از 
ثبت تصاویر تاریخی می شــود، بلکه از 
ارائــه واقعیت ها به مردم نیز جلوگیری 
می کند. عکاســان خبری بیگانه نیستند، 
آنها با دوربین های خود به ثبت وقایع و 
مستندسازی تاریخ می پردازند. در دنیای 
امروز و با وجود تکنولوژی های پیشرفته، 
نمی توان از پوشــش خبری و تصویری 
جلوگیری کرد. تلاش برای محدود کردن 
عکاســان تنهــا باعــث از دســت رفتن 
فرصت هــای ثبــت تصاویر مانــدگار و 
تاریخی می شــود کــه می توانــد برای 
آیندگان بسیار ارزشمند باشد. حادثه ای 
نظیر ترور نافرجــام ترامپ می تواند در 
هر کشوری رخ دهد، اما نحوه برخورد با 
عکاسان خبری در این موقعیت ها بسیار 
متفاوت اســت. آزادی عمل عکاســان 
در کشــورهای دیگر نشــان می دهد که 
اعتمــاد به این حرفــه می تواند به ثبت 
تصاویــر ماندگار و تاریخی منجر شــود. 
ایــن حادثه  از  عکس های گرفته شــده 
در تاریخ آمریــکا و حتی جهان ماندگار 
خواهنــد شــد و آینــدگان از طریق این 
تصاویر بــه درک بهتری از واقعیت های 
آن روز دســت خواهند یافــت. در ایران 
نیز باید با ایجاد فضایی آزاد و امن برای 
عکاســان خبــری، از ثبــت وقایع مهم 
تاریخی حمایت کرد. این تصاویر نه تنها 
به مردم کمک می کند کــه واقعیت ها 
را بهتــر درک کنند، بلکه بــه ماندگاری 
تاریخ کشــور نیز کمک می کند. برخورد 
غیرمنصفانه و محدودکننده با عکاسان، 
نه تنها به ضرر این حرفه است، بلکه به 
تاریخ کشــور نیز آســیب می زند. این نه 
یک تقاضای شــخصی و صنفی، بلکه 
یــک درخواســت اجتماعی اســت که 
به عکاســان خبری به چشم همکاران 
تاریخ نــگار نگاه کنیــم و از آزادی عمل 
آنها در ثبت وقایع لــذت ببریم. تصاویر 
آنهــا، خاطرات و تاریخ ما را می ســازند 
و بــه آیندگان انتقــال می دهند. از ثبت 
تاریــخ جلوگیــری نکنید، به عکاســان 
خبری اعتماد کنید و از نتیجه کارشــان

لذت ببرید.

برداشت اول: محرم اســت و بدون هیچ توجهی به جایگاهی که دارد، 
در خیابان کنار مردم ایســتاده اســت. ظهر عاشوراست و گرمای تیرماه 
آســفالت های خیابان را آنچنــان داغ کرده که پاهای نمازگــزاران را به مبارزه 
می طلبد. ظهر عاشوراســت و ایــن را از صدای اذان مؤذن، از خاموش شــدن 
صدای طبل ها، سکوت جمعیت عزادران، تشنگی کودکان، تلاش جوانان برای 
پایین کشــیدن تیغه اصلی «علامت»ها، صف بستن مردم و گشتن به دنبال مهر 
نماز می تــوان فهمید. محرم ۱۴۰۳ اســت. مرد با پیراهن مشــکی و بدون آن 
کاپشن همیشــگی در میان کسانی ایستاده که احتمالا که نه، حتما اکثر آنها به 

او رأی نداده بودند.
برداشت دوم: محرم اســت و ایام انتخابات. بعد از میدان ولیعصر این شهرک 
غرب تهران است که مرکز اصلی تهاجم فرهنگی به حساب می آید. چند دسته 
جوان با موتور و ماشــین در خیابان های شــهرک غرب در حالی که پوســترهای 
ســیدمحمد خاتمی را در دست دارند مشغول بوق زدن و جشن شادی هستند. 
کارناوالــی دروغین که آمده بود تــا بخش متدین جامعه را نســبت به ظهور 
پدیده آن روزهای انتخابات بترساند. قرار بود آن کاروانال تبدیل به عاملی برای 
رأی نیاوردن سیدمحمد خاتمی شود اما از قضا برعکس شد. رسوایی «کارناوال 
عصر عاشــورا» شرایط را برای اجراکنندگان پروژه سخت تر کرد و شکست را به 

ارمغان آورد.
برداشت سوم: انتخابات است. سعید قاسمی همچنان با موتور دیده می شود. 
اما این موتور با موتورهای قبلی او فرق می کند. نه موتور تریل که ســال ۶۷ در 
جنگ سوار می شد را زیر پا دارد، نه موتوری که چند سال قبل سعید جلیلی را با 
آن حمل می کرد. هارلی دیویدسون سوار شده تا به قلب مرکز تهاجم فرهنگی 
در تهران بزند. هنوز هم تصورشان این است که «میدان ولیعصر» نمادی است 
از تهاجم فرهنگی و تمایل جوان ها به فرهنگ غرب. همان کســی که در دهه 
۷۰ با موتور هوندا به قلب میدان ولیعصر می زد تا به همراه حاج بخشی و دیگر 
یاران طنین «ماشــالا... حزب االله» را به باور خودشان در مرکز غرب زدگان تهران 
طنین انداز کند، ســوار بر موتوری که نماد فرهنگ آمریکایی است، می رود تا به 

خیال خود این بار مخالفان سعید جلیلی را برای رأی دادن به او تشویق کند.
ســعید قاسمی با ســعید جلیلی تفاوت چندانی ندارد. یار همیشگی او در 
مقاطع مختلف اســت، از جنگ گرفته تا انتخابات های ۹۲ و ۱۴۰۳. دغدغه آنها 
هم یکســان اســت. از همان دهه ۷۰ که نگرانی شــان عبور جوانان از فرهنگ 
موردپســند آنها بود، تا همین امروز که فکر می کنند با موتوری که نماد فرهنگ 
آمریکایی اســت، می شــود جوان ها را جذب کرد. اما نکته اینجاست که هنوز 
دست از مبارزه و تقابل برنداشته اند. آنها همچنان به تضاد و نزاع فکر می کنند.
برداشت چهارم: محرم اســت. این را از کتبیه هایی که از سقف بلند ساختمان 

قدیم مجلس شورای اسلامی آویزان شده می توان فهمید.
چهره های سیاســت امروز، آن روزها جوان یا میانسالی بودند. این را هم از 

ریش هایی که هنوز کاملا سفید نشده می توان دید.
عطااالله مهاجرانی در جایگاه اســتیضاح ایستاده و پشت سر او فرد روحانی 
نشســت که دو ســال قبل از آن در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۷۶ ناکام 

مانده بود، اما گرداننده اصلی آن استیضاح محمدرضا باهنر بود.
اتهام او «اشاعه فســاد و ترویج ابتذال با استفاده از امکانات دولتی» است. 
دغدغه اســتیضاح کنندگان انتشار مطالبی در نشــریات آن روز بود. مطالبی که 
عناوینــش را این گونــه در نطق های مجلس برشــمردند: «راحتمان بگذارید»، 
«کتاب های عشــقی»، «دختران و پسران»، «آشــنایی یا ارتباط»، «آب نامحرم یا 
آیینه نامحرم»، و «سیاوش در آتش». اینها همه موارد اتهامی بود که به واسطه 
آن وزارت ارشــاد و اساســا مجموعه دولت ســیدمحمد خاتمی متهم شد به 
«تبلیغ فســاد و فحشا با انتشــار مطالبی همچون شنیدن صداهای مختلف» و 

«ترویج موسیقی رپ و هِوی متال».
آنها که آن روزها را به یاد دارند و هم امروز را در پیش چشمشان می بینند، 
متوجه می شوند که افراد تغییر کردند و گاه حتی در موضعی متفاوت از موضع 
قبلی خود ایســتادند. اما نکته اصلی اینجاســت که محتوای آن اســتیضاح تا 
امروز یکســان اســت؛ به عبارت روشن تر، اســتیضاح مهاجرانی نقطه عطف و 
خروجی روشن تقســیم بندی جریان اصلاح طلب و اصولگرا (یا انقلابی امروز) 

است.
برداشــت پنجم: شکاف اصلی سیاســت امروز، از ایســتادن یک مرد در میان 
مخالفانش آغاز شــد. مخالفانی که قصد اســتیضاحش را داشتند. تلاش های 
آن روز مهاجرانی و دولت خاتمی نتیجه نداد. بر روی شــکاف اصلی سیاســی 
که از آن روزها آغاز شده بود، شکاف های دیگری در سیاست و اجتماع ساخته 
و پرداخته شــد. از شــکاف سیاسی ۸۸ تا شــکاف در جامعه و سیاست بر سر 
برجام. از شکاف بر سر تحریم ها تا شکاف قومیتی. شکاف هایی که در کردستان 
و بلوچســتان و مناطق آذری زبان شاهد آن بودیم. حالا یک نفر دیگر ایستاده تا 
آن شکاف ها را پر کند. این بار نه در صحن علنی مجلس، بلکه در کف جامعه. 
کاری که مســعود پزشــکیان در دو هفتــه اخیر با حضــور در هیئت عزاداری 
مخالفان سیاســی اش انجام داد، دعوت مخالفان به پرکردن شکاف ها بود. او 
نخواســت اختلافات را به مجلس و درگیری بــا نمایندگان انتقال دهد. وقتش 
را بــر روی چینش کابینــه متمرکز نکرد. از اتقاق هــا و روندهای تصمیم گیری 
دوری کرد و به قلب پایگاه مخالفانش زد. دســت روی شانه های آنها گذاشت 
و در ســینه زنی واحد به سبک بوشهری ها سینه زد. برایشان مداحی کرد و آنها 

ارزشمندترین هدایای خود را تقدیمش کردند.
کاری که پزشــکیان در این دو هفته انجام داد خالی کردن دست تندروهایی 
بــود که از اســتیضاح مهاجرانی تا همین امروز بر روی یک شــکاف و گســل 
اصلی جامعه دست گذاشــته و یارگیری کرده بودند. آنها با «دیگری سازی» از 
اصلاح طلبان برای خود پایگاه اجتماعی ایجاد کرده بودند. این «دیگری سازی» 
موتور محرک جذب رأی و هویت طلبی جریانی بود که از میانه دهه ۷۰ شمسی 
تا امــروز به مخالفت با بخش دیگری از جامعــه پرداختند. جریانی که اگر در 
گذشته با انتخابات حداقلی به قدرت می رسید این بار در میان همان اقلیتی که 
رأی دادند هم نتوانست اکثریت را به دست بیاورد. زمانه تغییر کرده و گویی این 
شــکاف دیگر باید به پایان خودش رسیده باشد. امروز دیگر با همان حرف ها و 

سخنان غیرواقعی همیشگی که می گفتند: «اگر پزشکیان رأی بیاورد ... .
برداشــت آخر: به باور من پزشکیان مهم ترین هدف دولت خود را نه برجام، 
نه کارآمــدی و نه حتی رفاه عمومی قرار داده اســت. او آمده تا مرهمی بر 
شــکاف های اجتماعی باشد؛ مرهمی بر دوری ما از همدیگر. تلاش او بر این 
اســت که دوگانه های ساخته شــده را از بین ببرد دوگانه هایی که بسیاری از 
شــکاف های موجود را هویت سیاســی یا اجتماعی می بخشــد. تا همین جا 
هــم می توان کارنامــه او را موفق ارزیابی کرد. او در اولین قدم توانســت از 
ســبد رأی اصولگرایــان در دور اول انتخابــات ۱۰ میلیــون رأی جذب کند و 
در فــردای انتخابــات به جای نمایش قدرت، جلــوه ای از همدلی را به اجرا 
گذاشت و دوشــادوش مخالفانش ایستاد، اشک ریخت، نوحه خواند و همه 
را به همدلی دعوت کرد. این مســیر اگر با بازخورد مثبت از سوی حاکمیت و 
بدنه رأی مخالفان روبه رو شــود، می توان امید داشت که آینده بهتر از امروز 

خواهد بود.

پزشکیان با اعتماد به وزیر اسبق امور خارجه به جای دولت در سایه، پشتوانه ای عمل گرا و علمی را برای توسعه عینیت بخشید

عقلانیت در سایه
این روزها به ظریف حملات زیادی می شود، در حالی که از راهبردی جدید برای ساخت کابینه پرده برداشته است. دلیل این یورش ها چیست؟

یادداشت یادداشت

سیـاستسیـاست

شرق: از حضــور توفانی هشــت  دقیقه ای در تلویزیون در 
میزگرد سیاسی و در کنار پزشکیان گرفته تا از تن بیرون کردن 
کت و شهر به شــهر گشــتن در گرماگرم انتخابات، قابی از او 
تصویر شــد متفاوت از محمد جواد ظریــفِ قبل از انتخابات. 
او که در ســه سال گذشته به دانشگاه پناه برد و کتاب نوشت 
و گاهی هم پــرده از نقش مخالفان رفــع تحریم های ایران 
بر می داشــت، یکباره برای فردای ایران وارد کارزار انتخاباتی 

شد که مرد شماره یک آن، خود نبود.
در ۵۰ روز گذشــته او به نمادی از یک ســتون مستحکم 
بدل شــد که خیمه دولت چهاردهــم را با جان و تن خود بر 
زمین استوار کرد و نه تنها کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان 
را در روندی پیش بینی ناپذیر به نتیجه رساند، بلکه این روزها 
هــم نقش محوری در تشــکیل کابینــه دارد؛ البته نه از باب 
رفاقت و ارجح قرار دادن آشنایان به متخصصان مانند آنچه 

گاهی در گذشــته باب بوده. او برای اولین بار با روشــی نوین 
گامی جدید در مشق دولت مشــروطه برداشته که به مذاق 
بسیاری خوش نیامده و مستمسک حملات جدید به او شده 
اســت؛ هرچند هدف از زدن ظریف تضعیف پزشکیان است 
و گرفتن بال های رئیس جمهــوری منتخب برای ممانعت از 

تحقق وعده هایش.
اما ظریف با منش دیپلماتیک همیشگی خود، تحلیل ها و 
شجاعتش در گفتار طی چند هفته گذشته و همچنین کمکی 
شــایان به ایجاد بنایی کارآمد برای تشــکیل کابینه، توانست 
در مقابل واژه دولت در ســایه، از عقلانیت در سایه به عنوان 
اصطلاحی جدید در ادبیات سیاســی امروز ایران پرده بردارد 
و نشــان دهد بدون چشمداشت به مقام و منصب و صندلی 
پاستور، می شــود برای گزینه اصلح به میدان آمد و جنگید و 
بعد از پیروزی به دنبال غنائم نبود. یا به عبارتی دیگر می شود 

به جای شکل دادن به ســایه های جناحی و دمیدن به منافع 
گروهــی بــه ایجاد پشــتوانه عقلانی و علمی کمــک کرد تا 
نتیجه اش صرفا به نفع توسعه ایرانی باشد. برای همین باید 
به عقلانیت او در سایه به دیده دیگری نگریست؛ از دریچه ای 

که مسیر پیشرفت را هموار می کند.
اینکه این روزها او ســیبل حملات بــه دولت چهاردهم 
شــده، از تلاش او در مهم تریــن بزنگاه تاریخــی ایران کلید 
خــورد و با همه آبــرو و اعتباری که داشــت، پای اعتقادش 
بــرای فردای ایران ایســتاد تا همان ظریفی کــه روزی ایران 
را از ذیل تحریم ها شــورای امنیت خــارج کرده بود، امروز از 
دست جریان رادیکال نجات دهد. در مسیر مسعود پزشکیان 
بــا اعتماد به او نشــان داد که عقلانیــت و اعتدال راهبردی 
امن را انتخاب کرده و نتیجه آن فقط پاستور نشــینی نیست و 

می تواند به فردای بهتر ایران ختم شود.

 حضور چهارشنبه شــب محمدجواد ظریف به عنوان رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم 
در برنامه زنده تلویزیونی و برای تبیین مکانیسم انتخاب اعضای این شورا (شورای راهبری دولت 
چهاردهم) و ارتباط آن با کارگروه های پیشنهاد وزیر و نحوه انتخاب اعضای کابینه جدید، سرفصل 
تازه ای از حملات، توهین ها و تخریب ها را به او و حتی مســعود پزشکیان به دنبال داشت. شاید 
آن گونه که برخی معتقدند، ظریف نتوانســت فرایند جدید و ابداعی دکتر پزشکیان برای تشکیل 
کابینه دولت چهاردهم را به خوبی تشــریح کند -خاصه در مقام قیاس با آن ســخنرانی توفانی 
هشت دقیقه ای در حوزه سیاست خارجی-، اما مجموعه مواضع رئیس شورای راهبردی دولت 
چهاردهم در ۳۰ دقیقه حضور تلویزیونی اش، مؤید یک نگاه درست، عقلانی، جامع و در عین حال 
کارشناسی شــده اســت که می تواند برای اولین بار وعده های رئیس جمهور منتخب را در جهت 

استفاده از اقوام، اقلیت ها، جوانان و زنان در کابینه تحقق بخشد.
با این حال صرف حضور ظریف در صداوسیما و نیز مانور او روی چند کلیدواژه، عملا به بستری 
برای موج ســواری سیاسی و رســانه ای علیه او بدل شده اســت؛ هرچند که این موج سواری ها 
برای کســی چون ظریف تازگی ندارد و به انتقــادات، توهین ها و تخریب ها علیه خودش عادت 
کرده اســت. با این حال، دور جدید حملات به او آنچنان جدی شد که حتی حسین شریعتمداری 
باور دارد که «نه پزشــکیان بلکه، ظریف، رئیس جمهور ایران اســت» و در این باره چنین نوشت: 
«اصلی ترین سخن در این وجیزه پرسشی است که از رئیس جمهور محترم منتخب در میان است 
و آن پرســش این است؛ آقای پزشکیان! آیا ریاســت جمهوری را به آقای ظریف اجاره داده اید؟! 
پاسخ به یقین منفی است، ولی اگر خدای نخواسته مثبت باشد، باید خاضعانه به جناب پزشکیان 

گفت که آقای ظریف مستأجر خوبی نیست؛ ریاست جمهوری را از ایشان پس بگیرید!».
لــذا فارغ از آنچه رئیس شــورای راهبری دولت چهاردهــم در تلویزیون مطرح کرد، به نظر 
می رســد که اصل حضور ظریف در صداوسیما هم محل مناقشه جدی طیف رادیکال و کیهان 
نیز هســت و بــه اعتقاد آنها اساســا باید از حضور ظریــف در تلویزیون جلوگیری می شــد. در 
همین باره و به گفته حســین شــریعتمداری، «دعوت از آقای ظریف یک اقدام نامتعارف است و 
فاقد توجیه منطقی و قانونی اســت. کاش صداوســیما از جناب پزشکیان برای حضور در سیما 
دعوت می کرد». بنا به روایت کیهان، وی (شریعتمداری) گفته هایش را چنین ادامه داد که «آقای 
ظریف مســئولیت رسمی ندارند و جایگاه کنونیِ ایشان یک جایگاه درون حزبی است و از این روی 
دعوت از آقای ظریف نمی تواند توجیه قابل قبولی داشــته باشد». به اعتقاد مدیرمسئول کیهان: 

«جناب ظریف قبــل  از حضور یک طرفه در تلویزیون 
باید بــه چند ســؤال درباره عملکرد خــود توضیح 
بدهند و کاش برادر عزیزمان جناب آقای جبلی قبل  
از دعــوت از آقای ظریف برای حضــور یک طرفه، از 
برخی کارشناسان برای پرسش چند سؤال راهبردی 
از ایشــان هم دعوت به عمل می آوردند». با این حال 
بسیاری در پاسخ به انتقادات شریعتمداری، «دعوت 
از ظریف در صداوســیما را سیاست منطقی با هدف 
حمایــت از رئیس جمهــوری منتخــب و دولت او 

به عنوان نماد وحدت ملی قلمداد می کنند».

جنجال بر سر اهل سنت
جدای از صــرف حضور محمدجــواد ظریف در 

صداوســیما که داد رادیکال ها را درآورده است، اشــاره رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم 
بر حضور اهل ســنت در دولت آتی هم سبب شــد تا مخالفان با دوقطبی سازی عقیدتی، عملا 
ظریف را ضد انقلاب و ضد قانون اساسی معرفی کنید. همچنان که باز هم شریعتمداری در نقد 
گفته های رئیس شــورای راهبری دولت چهاردهم عنوان داشت: «آقای ظریف درباره معیار ها و 
ملاک های موردنظر برای گزینش اعضای کابینه می گوید که از مذاهب و ادیان رسمی باشید امتیاز 
می گیرید، شیعه باشید امتیاز نمی گیرید! باید از آقای ظریف پرسید که از کِی تا به حال شیعه بودن 

در جمهوری اسلامی خصوصیت و به اصطلاح، امتیاز منفی تلقی می شود؟!».
البته از این دست انتقادات علیه ظریف کم نبود و کار به جایی رسید که خود او در واکنش به 
توییت انتقادی یک کاربر درباره سخنانش در تلویزیون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سلام 
بر شــما. با آرزوی قبولی عزاداری های همه عاشــقان ســرور آزادگان؛ آنچه در سیما عرض شد 
کوشــش دولت چهاردهم برای حضور گســترده تر بانوان و اقوام و مذاهب در دولت بود. اشاره 
بنده هم به دو خانه از جدول ســنجه های ارزیابی نامزدها بود. امیدوارم با حسن ظن با یکدیگر 

همدلی کنیم و از صحبت های یکدیگر برداشت های ناصواب نداشته باشیم».
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی هم با انتشــار یادداشــتی در شبکه 
اجتماعی ایکس و در واکنش به انتقادات علیه ظریف پیرامون به کارگیری اهل ســنت در کابینه 
چهاردهم دســت به قلم شــد و نوشت: «به خدا سوگند! اگر مســندی برای من آماده شود و بر 
آن بنشــینم برای پیروان تورات به توراتشان فتوا دهم و برای پیروان انجیل به انجیلشان و برای 
اهل قرآن به قرآنشان...؛ این منش علی علیه السلام است...؛ شنیدن صدای اقلیت ها و توجه به 

حقوق شهروندی آنها سیره امیرالمومنین علی است».
احمد زیدآبادی هم طی یادداشــتی تلگرامی با عنوان «فرقه گرایی ویرانگر» و در پاســخ به 
دوگانه ســازی سنی – شــیعی، پس از گفته های ظریف، موضوع را چنیــن تحلیل کرد: «برخی از 
فرقه گرایان متعصب و ضدملی، ســخن محمدجواد ظریف در مورد لزوم مشــارکت هم وطنان 
ســنی مذهب در اداره کشــور را پیراهن خلیفه کرده و تبلیغات زهرآگین و وحدت شــکنی را در 
رسانه ها آغاز کرده اند! اینان پس ادعای حمایت شان از مردم فلسطین و غزه قاعدتا باید از روی ریا 
باشد!». این روزنامه نگار، ارزیابی خود را با طرح سؤالاتی، این گونه ادامه داد: «مگر جز این است 
که ساکنان غزه عموما سنی هستند؟ آیا اگر آنان به فرض به جای غزه، در ایران زندگی می کردند و 
شهروند و تابع ایران می بودند، باید از حقوق سیاسی شان محروم می شدند؟ و اگر فردی از لزوم 
حق مشارکت آنان در اداره امور کشور حرف می زد، علیه مذهب رسمی کشور سخن گفته بود؟».
زیدآبادی چنین نتیجه گیری می کند: «متأسفانه این جماعت هیچ فهمی از اقتضائات زندگی 
در ملت-دولــت ندارند و با فرقه گرایی افراطی خو گرفته اند! اگر با منطق اینان، در کشــورهایی 
که اکثریت مردم آنان ســنی و یا غیرمسلمان هستند، شــیعیان و یا مسلمانان از حقوق سیاسی 

و شــهروندی خود محروم شــوند، از نظــر آنها امری مباح و پذیرفته شــده اســت؟ آیا اگر یک 
دولتمرد مثلا در مصر از ضرورت مشــارکت جمعیت شــیعه و اعمال «تبعیض مثبت» نســبت 
به آنان ســخن بگوید، علیه مذهب رسمی آن کشور قیام کرده است؟ این افراد با این داعیه های 
قشــری و سخیف، عملا نقض حقوق شیعیان در کشــورهای سنی و نقض حقوق مسلمانان در 
کشــورهای غیرمســلمان را توجیه می کنند! تعصب فرقه ای آنها هم به حدی اســت که وقتی 
برخی روشنفکران و علماء ایرانی نسبت به آواره شدن فلسطینی ها و اشغال سرزمین آنان توسط 
اسرائیل در دهه ۱۳۴۰ معترض شده بودند، برخی از پدران اعتقادی این جماعت گفته بودند؛ چرا 

ما باید مدافع حق سنی ها شویم؟».

اعلام لیست اعضای شورای راهبری انتخاب کابینه
البته حضور محمدجواد ظریف در صداوسیما و گفته های او برای نحوه تعیین کابینه بخشی 
از فعالیت هــای رئیس شــورای راهبری انتخــاب اعضای کابینه دولت چهاردهــم بود. چراکه 
ظریف دیروز جمعه و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام لیست اعضای 
شــورای راهبری انتخاب کابینه نوشــت: «ســلام بر هم میهنان گرامی. از اینکه برای اطمینان از 
شــفافیت، فراگیری و سلامت روند پیشنهاد اعضای هیئت دولت چهاردهم با ما همراهید بسیار 
سپاسگزارم». وی در ادامه مطلب خود آورده است: «روندی که به ابتکار دکتر پزشکیان عزیز آغاز 
شده، می تواند با پایش و راهنمایی مردم هوشیار ایران، تجربه نو و موفقی را در مردم سالاری ما 

رقم بزند».
ظریف با اشــاره به آخرین رویدادها و نکته ها در نخســتین بند از نوشته اش فهرست اسامی 
اعضای شورای راهبری را براساس حروف الفبا اعلام کرد که شامل، «محمدجواد آذری جهرمی، 
نورالدین آهی، رحمــت االله بیگدلی، علی تاجرنیا، احمد ترک نژاد، ســمیه توحیدلو، محمدرضا 
جلایی پــور، محســن حاجی میرزایــی، الیاس حضرتی، هــادی خانیکی، علی ربیعی، محســن 
رنانی، محمد رهبری، فیاض زاهد، علی شــکوری راد، ابراهیم شــیخ، ســیدرضا صالحی امیری، 
محمد صدوقی، علی طیب نیا، محمدجواد ظریف، امین عارف نیا، علی عبدالعلی زاده، حســین 
عبده تبریــزی، عباس عبدی، رئــوف قادری، محمد قائم پناه، محمد کبیری، حســین مرعشــی، 

شهیندخت مولاوردی، مصطفی مولوی و فاطمه مهاجرانی است».
ظریف در ادامه چنین نوشت: «اعضای کمیته ها تقریبا نهایی شده و کار خود را شروع کرده اند 
و بــه زودی برای شــنیدن چارچوب هــای موردنظر 
رئیس جمهور منتخب با ایشان دیدار خواهند داشت. 
تعداد قابــل توجهی از نخبگان از ســوی نهادهای 
جامعه مدنی، احزاب و شخصیت ها برای مسئولیت 
در هیئت دولت چهاردهم نامزد شــده  و مشخصات 
و برنامه آنها برای رســیدگی به کمیته ها ارسال شده 
است. تدابیر گوناگونی برای پیشگیری از پنهان کاری، 
تبانی و تعارض منافع در روند بررســی و پیشــنهاد 
نامزدها اندیشیده شده است که پیش تر به آگاهی تان 

رسانده ایم».
رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم در ادامه 
نوشــته خود تأکید داشت: «تاکنون هیچ فردی برای 
نامزدی هیچ مسئولیتی از سوی کمیته ها و یا شورای 
راهبری پیشنهاد نشده و گمانه زنی ها از جنس خبرسازی است. تصمیم نهایی برای معرفی وزرا 
به مجلس شــورای اســلامی منحصرا در اختیار رئیس جمهور منتخب اســت. سازوکار فوق با 
دســتور دکتر پزشکیان و به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان مختلف برای مشورت به ایشان 
ایجاد شده اســت. در اجرای وعده دکتر پزشکیان در مبارزات انتخاباتی، می کوشیم در فهرست 
پیشنهادی به ایشان از ظرفیت های بی نظیر همه اقشار و گروه های ایرانی بهره گیریم و به اقشاری 
که در دولت های گذشــته کمتر امکان مشــارکت در مدیریت کلان کشــور یافتند فرصت تازه ای 

ارائه کنیم».
ادامه نوشته ظریف به انتقادات و حملات به وی پس از حضور چهارشنبه شب در صداوسیما 
و طــرح موضوع حضور اهل ســنت در کابینه پزشــکیان اختصاص پیدا کرد و با پیش کشــیدن 
کلیدواژه «تبعیض مثبت»، آن را یک روش شناخته شده جهانی برای کاستن از نابرابری ها دانست 
کــه به معنی رهاکردن ارزش های جامعه ایران نیســت. ضمن آنکه ظریف تصریح کرد: «دولت 

وحدت ملی به معنی دولت ائتلافی نیست».
در تبیین بیشــتر این موضوع، رئیس شورای راهبردی دولت چهاردهم، مشخصا سنجه های 
وتویی در بررسی نامزدها را مطرح کرد که مشتمل بر اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، 
اشــتهار به پاکدستی، صداقت، شــجاعت و عقلانیت، نگرش ملی به دور از گرایش های قومی، 
مذهبی، جناحی و منطقه ای و همراهی و وفاداری به گفتمان و رویکرد رئیس جمهور است که از 

منظر ظریف، «نشانگر گرایش ما در پیشنهاد اعضای دولت چهاردهم است».
با چنین خوانشــی، رئیس شــورای راهبردی دولت چهاردهم صریحا «تلاش های نابخردانه 
گروهی اندک برای وحدت شــکنی، هراس افکنی و نگران ســازی جامعه متدین ایرانی از عرایض 
روشن اینجانب در سیما را به غایت مغرضانه، ضداخلاقی، ضداسلامی و ضدمکتب امیرالمؤمنین 
حضرت علی و ســالار شهیدان حضرت اباعبداالله الحسین علیهما السلام معرفی کرد» و با ابراز 
تأســف از این دست اظهارنظرها، نوشــت: «تمام این انتقادات خارج از چارچوب بحث برسازی 

شده است».
ظریف در ادامه سراغی هم از برجام گرفت و به گفته او: «عقده گشایی های ۲۴ ساعت گذشته 
دور از انتظار نبود. همان گونه که ۱۰ سال علیه تعامل عزتمندانه با جهان در برجام به هر دروغ 
و ناســزایی متوسل شدند ولی اکنون خود به ارزش برجام اعتراف می کنند، ابتکار دکتر پزشکیان 
برای شفافیت به جای تعیین دولت در دخمه ها و تاریک خانه ها نیز برخی را به وحشت انداخته 
ولی دیر یا زود ارزش این حرکت شجاعانه و مصلحانه رئیس جمهور منتخب مردمی را خواهند 
فهمید». رئیس شــورای راهبردی دولت چهاردهم، نوشــته خود را با طرح این سؤال کلیدی به 
پایان می رســاند: «آیا جنجال های ۱۰ سال گذشته در بســتن دهان ما و یا مشغول کردن مردم به 

موضوعات ساختگی موفق بوده که هنوز بدان ادامه می دهند؟».

گزارش «شرق» از مواضع محمدجواد ظریف درباره نحوه تعیین کابینه و انتقادات به او
نگاه ظریفانه به کابینه چهاردهم

پزشکیان برای خودش چه کارویژه ای تعریف کرده است؟
شکست پروژه دیگری سازی از اصلاحات

داوود حشمتی

نگاهی از دریچه دوربین ایرانی 
به عکس تاریخی ترامپ
از ثبت تاریخ 

جلوگیری نکنید

سعید زارعیان


